
 وند ها ) پسوند ، پیشوند ، میانوند (
 

غاز واژه ای می چسبد و معنای واژه را می ورداند
 
 .پیشوند تکواژ وابسته ایست که به ا

/آ/آن .1
 
می باشد.  a/an/ab این پیشوند برای نفی بکار می رود و همریشه و هم معنی :آ

وردن، انیران، امرداد، اریخت
 
 .مانند: ا

در زبان انگلیسی  super این پیشوند برای بیان بزرگنمای  ی بکار می رود و هم ارز  :آبر .1
 .است. مانند: ابرمرد، ابررسانا، ابرپیچند

باشد که از زبان اوستای  ی گرفته شده است و می« بی»ر این پیشوند دیسه دیگ :آبی .2
 .دارد. مانند: ابیراهی« بی»کاربردی مانند 

در زبان انگلیسی است و به معنی  inter است که هم ارز « در»دیسه ای دیگر از  :آندر .3
درون، میان یا میان دوچیز می باشد. مانند: اندرکنش، اندرهلیدن، اندرخورد، اندرشدن، 

 .ختریک، اندرابریک، اندراتمیکاندرا 
کاربرد این پیشوند در رساندن مفهوم دارندگی چیزی است و دیسه کوتاه شده  :(1)ب .4
 .است. مانند: بِخرد« با»

کاربرد دیگر این پیشوند در رساندن تاکید است که با فعل همراه می شود.  :(2)ب .5
 .مانند: بِرفت، بِشد

زرمکاربرد این پیشوند در رس :با .6
 
 .اندن مفهوم دارندگی چیزی است. مانند: باخرد، با ا

مدن، بازگ فتن :باز .7
 
 .این پیشوند معنی دوباره می دهد. مانند: بازا

کابرد این پیشوند بیشتر همراه فعل است و معنی بیرون، فرا، بالا ویا تاکید می  :بر .8
مدن)طلوع کردن(، بررسیدن، برکندن

 
 .دهد. مانند: برا

 .پیشوند معنی بسیار و چندین می دهد. مانند: بسپار، بسپارشاین  :بس .8
کاربرد این پیشوند در رساندن مفهوم نادارندگی چیزی است. مانند: بی مانند، بی  :بی .9
 .خرد
در زبان انگلیسی است. مانند:  hyper این پیشوند معنی زیاد می دهد و هم ارز  :بیش .10

 .بیش دمی، بیش رویش
 .ند غالبا معنی ضد می دهد. مانند: پیراستن، پالودناین پیشو :پ .11
در زبان انگلیسی است. مانند:  anti این پیشوند معنی ضد می دهد و هم ارز  :پاد/پت .12

 .پادزهر، پادساعتگرد، پادگردشگری، پادتن، پادگوی  ی، پتیاره

http://parslit.blogfa.com/post/36


ن انگلیسی در زبا para این پیشوند از زبان اوستای  ی گرفته شده و هم ارز :پرآ)پارآ( .13
سه

 
 .است. مانند: پاراهور، پراسو، پارامغناطیس، پرا

این پیشوند به معنی عقب )عقبتر از چیزی(؛ بعد )بعد از چیزی( است. مانند:  :پس .14
 .پسرفت، پس بر؛ پسماند، پساویز، پس چهر

در زبان انگلسیس  post این پیشوند به معنی بعد )بعد از چیزی( است و هم ارز  :پسا .15
 .ت. مانند:پسانوگرای  ی، پسانویناس

این پیشوند به معنی پس )پس از چیزی(؛ بعد )بعد از چیزی( است. مانند:  :پ ی .16
 .پیامد، پیجو، پیاینده

این پیشوند به معنی پیرامون )پیرامون چیزی( است که از زبان اوستای  ی  :پیرآ/پر .17
ند: پیراپزشکی، پیرادندان، در زبان انگلیسی است. مان peri گرفته شده است و هم ارز 

 .، پیراشامهپیرابین پرستیدن، پراکندن، پرناوش، پرگشتن، پیراپزشکی،
است. مانند: این پیشوند به معنی جلو )جلو از چیزی(؛ قبل )قبل از چیزی(  :پیش .18

 .پیشرفتن، پیشبرد؛ پیش نمایش، پیشامد
این پیشوند که غالبا به معنی ورا )ورای چیزی( است و از زبان اوستای  ی گرفته  :ترآ .19

در زبان انگلیسی است. مانند: ترابری، تراگسیلش، ترافرستادن،  trans شده است هم ارز 
 .ترانهش، تراکنش، ترافرازنده

است. مانند: تک  uni و mono ه معنی یک، تنها است و هم ارز این پیشوند ب :تک .20
 .نگاری، تکپار

مدن،  :در .21
 
این پیشوند به معنی درون، میان یا گاهی بیرون می باشد. مانند:درا

 .درکنش، درماندن، درشمیدن، درکشیدن
این پیشوند به معنی بد، با شیوه بد ویا ناجور بکار بردن می باشد. مانند:  :دژ .22

گاه، دژدود
 
 .دژخیم، دژا

در زبان انگلیسی است. مانند: دش  dys باشد و هم ارز دیسه ای دیگر از دژ می :دش .23
هنگی، دش میزی، دش اوباری، دش گواری 

 
 .دمی، دش زای  ی، دش ا

مدن، سررفتن، سرریز :سر .24
 
 .این پیشوند غالبا همراه با فعل بکار می رود. مانند: سرا

این پیشوند در رساندن مفهوم تکامل، کمال و والای  ی بکار می رود. مانند:  :فر .25
یند

 
وری، فرا

 
 .فرنشین)رئیس(، فرگشتن)تکامل یافتن(، فرا

این پیشوند به معنی والا و بالا بکار می رود. مانند: فراتاب، فرارفتن، فرابری،  :فرآ .26
 .فرابنفش
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 .ار می رود. مانند: فرورفتن، فروبنفشاین پیشوند به معنی فرود و زیر بک :فرو  .27
 .این پیشوند منفی ساز است. مانند: ناجوانمرد، ناخردمند، نارس :نا .28
این پیشوند معنی "به سوی" و "پایین" می دهداست. مانند: نگریستن، نشستن،  :ن .28

 .نپاهش، نپاهیدن
این پیشوند غالبا همراه با فعل بکار می رود. مانند: وارفتن، واماندن، واپاشی،  :وآ .29

 .واکنش
این پیشوند گاهی به معنی بالا بکار می رود و کلا معای  ی متعددی دارد. مانند:  :ور  .30

مدن، ورکشیدن
 
 .وررفتن، ورا

 .همراهدر زبان انگلیسی است. مانند: همبست،  homo این پیشوند هم ارز  :هم .31
باشد که از زبان اوستای  ی کرفته شده است این پیشوند به معنی خوب و نیک می :هو .32

در زبان انگلیسی است. مانند: هونهنگ، هوپرورد، هوگواری، هوهسته،  Eu که هم ارز 
 .هومرگ
 پسوند

 .پسوند تکواژ وابسته ایست که به پایان واژه ای می چسبد و معنای واژه را می ورداند

1.  
 
سا :ساآ

 
سا، اهریمن ا

 
سا، شیرا

 
 .پسوند چگونگی و مانندگی می باشد. مانند: نهنگ ا

گین)گین( .2
 
گین،  :آ

 
گین، زهرا

 
پسوند دارندگی و اتصال می باشد. مانند: برف ا

 .خشمگین
 .پسوند تصغیر و تحقیر است. مانند: یارو، شکمو، دخترو  :آو .3
 .ومند، هستومندپسوند دارندگی است. مانند: تنومند، بر  :آومند .3
 .پسوند دارندگی است. مانند: گنجور، مزدور، نمور  :آور  .4
این پسوند به بن مضارع می چسبد و صفت فاعلی مطلق می سازد. مانند: بینا،  :(1)آ .5

 .شنوا، روا
این پسوند الف ندای  ی است و برای خطاب قراردادن کسی بکار می رود.. مانند:  :(2)آ .6

 .خداوندا، پروردگارا 
است. مانند: « نا»این پسوند از مشخصه ای صفت می سازد و صورتی دیگر از  :(4)آ .7

 .ژرفا، گرما، دازا، بلندا، پهنا



این پسوند به بن مضارع می چسبد گاهی به معنی انجمنی است که فعلی را انجام  :آد .8
د؛ می دهند و گاهی به معنی اسم مکان است. مانند: نویساد)هیئت تحریریه(، سگالا

 .کناد، هماد)انجمن(، چکاد
این پسوند به بن مضارع می چسبد و اسم افزار می سازد. مانند: سنباده)از  :آده .9

 .سنبیدن(
این پسوند به بن ماضی می چسبد و صفت فاعلی می سازد. مانند: برخوردار،  :(1)آر .10

 .گرفتار، مردار، نوشتار
اسم مصدر می سازد. مانند: گ فتار،  این پسوند به بن ماضی می چسبد و :(2)آر .11

 .رفتار، شنیدار
نچه کنند»این پسوند به بن مضارع می چسبد و به معنی  :آک .12

 
می باشد. مانند: « ا

 .خوراک، پوشاک، کاواک
این پسوند اسم افزار می سازد. مانند: چنگال، پیچال، گودال، پیخال و واژگان  :آل .13

 .(graftal)، نگارال(fractal) ، برخال(labyrinth)، پیچال(slab)نوساختهٔ تختال
 .این پسوند اسم می سازد. مانند: تفاله، پیچاله :آله .14
 .سوم کاربرد این پسوند در اعداد است. مانند: یکم، دوم، :آُم .15
این پسوند به بن مضارع چسبیده و صفت فاعلی می سازد. مانند: روان،  :(1)آن .16

 .گریان، سوزان
این پسوند به بن مضارع چسبیده و از فعل قید می سازد. مانند: دوان دوان،  :(2)آن .17

 .جهان، کِشان
 .هاین پسوند از اسم قید می سازد. مانند: دانشمندانه، پیامبران :(1)آنه .18
 .این پسوند از اسم صفت می سازد. مانند: مردانه، زنانه :(2)آنه .19
است که جدیدا بدست فرهنگستان « ای»این پسوند دیسه کهن تر از پسوند  :آیک .20

زیانده شده است. مانند: روان شناسیک، زمین شناسیک، تاریک، نزدیک، باریک، 
 .پارسیک

 .نند: زرین، سیمینپسوند دارندگی و اتصال است. ما :آین .21
ردینه)حلوا( :آینه .22

 
 .این پسوند اسم ساز است. مانند: خاگینه، زرینه، سیمینه، ا

تشباز :باز .23
 
 .این پسوند از اسم صفت مبالغه می سازد. مانند: قمارباز، ا

این پسوند صفت فاعلی که دلالت بر نگاهبانی و حفاظت می کند، می سازد.  :بان .24
 .اسبان، دژبانمانند: راهبان، پ



 .این پسوند بر دارندگی و اتصال دلالت دارد. مانند: سپهبد، ارتشبد :بد)پد( .25
 .این پسوند صفت تفضیلی می سازد. مانند: خوبتر، بدتر :تر .26
 .این پسوند صفت مطلق)بهترینگی( می سازد. مانند: خوبترین، بدترین :ترین .27
 .وچه، موژه، نایژهپسوند تصغیر است. مانند: م :چه)ژه( .28
 .پسوند مکان ساز است. مانند: نمکدان، شکردان :دآن .29
پسوند مانندگی است. مانند: ناودیس، تاقدیس، تندیس، سردیس،  :دیس .30

 .خاجدیس، دلدیس، بادام دیس
 .این پسوند اسم مکان می سازد. مانند: لاله زار، سبزه زار :زآر .31
 .نند: یخسار، کوهسار، دیوسارپسوند مکان ساز است. ما :سار .32
 .پسوند مانندگی، چگونگی است. مانند: دیوسان، شیرسان :سان .33
 .پسوند مکان ساز است. مانند: باغستان، گلستان، بوستان :ستان .34
هنگسرا، فرهنگسرا :سرآ .35

 
 .پسوند مکان ساز است. مانند: میان سرا، کاروان سرا، ا

 .انند: گرمسیر، سردسیرپسوند مکان ساز است. م :سیر .36
موزش :ش .37

 
 .این پسوند به بن مضارع می چسبد و اسم مصدر می سازد. مانند: روش، ا

لودگی و رزیدگی بر چیزی دلالت می کند. مانند: زرفام، زرینه فام :فام .38
 
 .این پسوند به ا

 .پسوند تصغیر یا تحقیر است. مانند: مردک، زنک، روباهک :ک .39
هنکار :کار .40

 
 .این پسوند از اسم صفت فاعلی می سازد. مانند: چوبکار، ا

 .این پسوند اسم مکان می سازد. مانند: دانشکده، پژوهشکده :کده .41
موزگار،  :گار .42

 
این پسوند به بن مضارع می چسبد و صفت مبالغه می سازد. مانند: ا

 .پروردگار، فریفتگار
این پسوند اسم مجموعه از چیزی می سازد. مانند: اندامگان)مجموعه اندام  :گان .43

 .ها(، حسابگان، افزارگان
مصدر ساز « ش»این پسوند اسم مکان می سازد و غالبا به بن مضارع افزوده به  :گاه .44

 .می پیوندد. مانند: دانشکده، پژوهشکده
 .: پژوهشگر، رفتگراین پسوند از اسم صفت فاعلی می سازد. مانند :گر .45
 .این پسوند اسم مصدر از شغلی می سازد. مانند: رفتگری، ریخته گری  :گری  .46
این پسوند بر چگونگی و مانندگی دلالت دارد. مانند: مهگون، پری گون، لاله  :گون .47
 .گون



این پسوند اسم مکان می سازد و بر دارندگی فراوان یک چیز در مکانی دلالت  :لاخ .48
 .مانند: سنگلاخ، دیولاخ دارد.
این پسوند غالبا به بن مضارع یا بن ماضی چسبیده و اسم مصدر می سازد.  :مان .49

 .مانند: پرسمان، گ فتمان، گزیدمان)انتخابات(، گماشتمان)انتصابات(
 .پسوند دارندگی است. مانند: دانشمند، بهرمند، فرهمند :مند)آومند( .50
است. مانند: « نا»ی صفت می سازد و صورتی دیگر از این پسوند از مشخصه ا :نا .51

 .فراخنا، تنگنا، دازنا
لودگی، دارندگی یا فراوانی بر چیزی دلالت می کند. مانند:  :ناک .52

 
این پسوند به ا

 .فراخناک، چسبناک، نمناک
این پسوند به بن مضارع چسبیده و اسم مصدر می سازد. مانند: روند، پیچند،  :ند .53
 .مانند
این پسوند به بن مضارع می چسبد و صفت فاعلی می سازد. مانند: بیننده،  :نده .54

 .گواژنده)طعنه زننده(
 .این پسوند از اسم قید می سازد. مانند: دیوانه وار، فرشته وار :(1)وآر .55
 .این پسوند از اسم صفت فاعلی می سازد. مانند: بزرگوار، سترگوار، سوگوار :(2)وآر .56
این پسوند اسم انجمن یا هماد از کاری می سازد. مانند: جشنواره، سوگواره،  :وآره .57

اشکواره. این پسوند برای ساختن "نام" های  ی بکار میرود که همانندی با یک چیز/کار 
)نام" دیگر را برساند ولی در ترازی کوچک تر و پایین تر از ان است، بدان میماند و به چم 

ن وابسته است ولی براستی
 
ن نیست مانند ا

 
 :خود ا

سنگواره  -ماهواره که بجای " قمر مصنوعی" که پیشتر میگ فتند درست شد. سنگ  -ماه 
جشنواره که به چم فستیوال بکار میرود گوش  -که بجای فوسیل بیشتر بکار میرود جشن

 گوشواره -

 .این پسوند اسم مصدر می سازد. مانند: سوگواری، اشکواری  :وآری  .58
 .پسوند صفت فاعلی می سازد. مانند: دانشور، راهور، کنشور، پاسور)پلیس( این :ور  .59
این پسوند بر چگونگی و مانندگی دلالت دارد. مانند: مهوش، پری وش، فرشته  :وش .60
 .وش
این پسوند بر چگونگی و مانندگی و گاهی دارندگی دلالت دارد. مانند: شهروند،  :وند .61

 .دیووند



د به بن مضارع می چسبد و اسم افزار می سازد. مانند: استره)از این پسون :(1)ه .62
 .استردن(، ماله، رنده)از رندیدن(، تراشه

این پسوند به بن مضارع می چسبد و اسم مصدر می سازد. مانند: خنده،  :(2)ه .63
موزه

 
 .مویه، گریه، ا

ی، این پسوند به اسم می چسبد و صفت ساز است. مانند: سنگی، هند :(1)ی .64
 سیگاری، شطرنجی

این پسوند به اسم و صفت می چسبد و اسم ساز است. مانند: برادری،  :(2)ی .65
 بزرگی، شیرینی، بیگانگی، عکاسی

این پسوند بیشتر در زبان عامیانه به قید می چسبد و قید ساز است مانند:  :(3)ی .66
 صبحی )در جمله ی: امروز صبحی دیدمش.(

 میانوند

ید و واژه نوی می سازد
 
 .میانوند تکواژ وابسته ایست که در میان دو واژه می ا

/آ .1
 
 .مانند: سراسر، گرداگرد، دمادم، پایاپای، پیاپ ی :آ

 


